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گزارشی از هنر قلم زنی روی سن� در یکی از کارگاه های خانوادگی محله پورسینا

�� �اش�� �� �� س�گ

 چالش هـای قلم زنی
حـالا  آن روزهـا گذشـته اسـت و پنـج سـالی می شـود کـه ایـن خانـواده 
کارگاهـی مسـتقل اجـاره کرده انـد؛ جایـی کـه هرچنـد هنـوز گـرد سـفید 
سـنگ در هـوا معلـق اسـت، دسـت کم دیگر خانه شـان از آن ابـر دائمی 

گردوغبـار در امـان مانده اسـت.
امـروز عاوه بـر زن و شـوهر ، دخترهـای ایـن خانـواده نیـز پـای کار 
هسـتند. النـاز امروز اینجا نیسـت و المیـرا، کوچک ترین عضو خانواده 
کـه تا این لحظه بیشـتر شـنونده بوده اسـت، درباره سـختی این شـغل 
ک اسـت. هیچ وقـت  می گویـد: بدتریـن قسـمت کار همیـن گرد و خـا

ک نمی شـود! هـم پـا
بعد دسـت هایش را جلو می آورد تا دیگر چالش های این کار را نشـانم 
بدهـد. روی انگشـت ها و کـف دسـتش، رد زخم هـای ریـز و قدیمـی 
دیـده می شـود؛ زخم هایـی کـه روی دسـت های پـدر و مـادرش هـم 
هسـت. ایـن زخم هـا بـه گفتـه المیـرا، بخشـی از کار بـا قلم هـای ظریـف 

و فرزهـای انگشـتی اسـت و دیـر یـا زود نصیـب هـر قلم زنـی می شـود.
با این حـال، مهـدی قومـی بـا لبخنـد از کار دختـرش تعریـف می کنـد؛
«دستش خیلی تمیز و فرز است. استعدادش از همان اول معلوم بود.»
  المیـرا برخـاف پـدر، چنـدان مطمئـن نیسـت کـه آینـده اش در همیـن 
کارگاه رقـم بخـورد. بـا خنـده کوتاهـی می گویـد: راسـتش ایـن شـغل را 

زیـاد دوسـت ندارم.

بعـد از برنامـه هر روزشـان تعریـف می کنـد، برنامـه ای کـه سال هاسـت 
ع آفتـاب مـی رود  «پـدرم قبـل از طلـو تقریبـا تغییـری نکرده اسـت؛
کارگاه سنگ تراشـی. مـن و مـادرم و خواهـرم، النـاز، هم بعدتـر می آییم 
اینجـا، درِ کارگاه را بـاز می کنیـم و حداقـل هشت سـاعت مشـغول 

قلم زنـی می شـویم.»

 نقش هایـی در دل سـن�
می خواهـم ابـزار کارشـان را بیشـتر بشناسـم. مایـی یکـی از قلم هـا را 
از روی میـز برمـی دارد؛ قلمـی باریـک بـا سـری الماسـی. می گویـد: بـه 
این هـا قلم الماسـه می گوییم. هرکدام اندازه و کاربرد خودش را دارد.
بعـد ظـرف نیمـه کاره ای را نشـان می دهـد و مرحلـه بـه مرحلـه رونـد کار 

را توضیـح می دهد.
سنگ بعد از تراش، سنباده می خورد و سطح آن کاما سفید و یکدست 
� روی سـنگ ایجـاد  می شـود. بعـد بـا قلـم الماسـه، خطـوط اصلـی طـر
می شـود؛ خ� هایـی کـه روی زمینـه روشـن، مشـکی دیـده می شـوند.
بعـد از آن نوبـت قلم هـای دیگـر اسـت؛ قلم هایـی کـه بـرای سـایه زنی،

� اسـتفاده می شـوند. برجسـته کاری و جـان دادن به طر
� هـا هـم هرکـدام نـام و شـیوه خودشـان را دارنـد؛ گل سـاده، گل  طر
پیـچ، نقطه زنـی، اسـلیمی و ده هـا نقـش دیگـر کـه سال هاسـت روی 

ظـروف سـنگی مشـهد تکـرار می شـوند.

 خاص ترین سـفارش ها
بیشـترین سفارش هایشـان، هاون و دیزی سنگی است. اما هرچه ظرف 

بزرگ تر و پی�یده تر باشـد، کار هم دشـوارتر می شود.
الهـام بـه سـماور سـنگی بزرگی کـه گوشـه کارگاه قـرار دارد، اشـاره می کند و 
� هـای بـزم خیـام، آهـو و نقش هـای  می گویـد: روی سـماور یـا قلیـان، طر
شلوغ تر کار می کنیم. چون سطحشان منحنی است، هم زمان بیشتری 

می بـرد، هم سـخت تر اسـت و طبیعتـا قیمتش هم بیشـتر خواهـد بود.
کنـار همـان سـماور، شمشـیر ذوالفقـار بزرگـی بـه دیـوار تکیـه داده اسـت،
یـادگاری از روزهایـی کـه سـفارش های دکـوری رونـق بیشـتری داشـت؛
«قبـا کـه اوضاع اقتصـادی بهتر بود، برای حسـینیه ها شمشـیر ذوالفقار،

تبـر، کشـکول و وسـایل دکـوری زیـاد سـفارش می گرفتیـم.»
مهدی قومی صحبت او را ادامه می دهد و از متفاوت ترین سفارش عمر 
کاری اش یـاد می کنـد؛«قبا چهره هم کار می کردم؛ البتـه این کار طراحی 
قـوی می خواهد. یک بـار خانمی عکس پدر مرحومش را آورد و خواسـت 
روی سـنگ برایـش اجـرا کنیـم. وقتی سفارشـش آماده شـد و آمـد تحویل 

بگیرد، تا چشـمش به کار افتاد، اشـک هایش سـرازیر شد.»
ایـن روزهـا امـا از آن سـفارش ها  زیـاد خبـری نیسـت. گرانی، سـلیقه بـازار را 
هم تغییر داده اسـت؛«الان بیشـتر سفارش ها همان ظرف های مصرفی 
اسـت؛ دیـزی، هـاون، کاسـه و بشـقاب. این هـا را هـم بـه بیشـتر شـهرهای 

ایـران می فرسـتیم؛ مخصوصـا اصفهـان، یـزد و تهران.»

 بـه قدمـت دیوارنگاره هـای �ارهـا
از پیشـینه ایـن هنـر کـه می پرسـم، مهـدی قومـی می گویـد: بـه نظـر مـن، قلم زنی از همان روزی شـروع شـد که انسـان غارنشـین بـا ناخنش 
روی دیـوار غـار خـ� کشـید و نقـش زد. آن عاقـه از همـان موقـع وجـود داشـت؛ فقـ� امـروز ابزارهـا کامل تـر شـده و کار، ظرافـت بیشـتری 

پیدا کرده اسـت.
کسـتان و افغانسـتان گرفتـه تـا آلمـان و ایتالیـا ، کیـد می کنـد کـه قلم زنـی محـدود بـه ایـران نیسـت و در کشـورهای مختلـف دنیـا، از پا او ت�
نمونه هایـی از آن وجـود دارد؛ امـا قلم زنـی روی سـنگ، آن هـم بـا سـنگ هـرکاره مشـهد، داسـتان دیگـری دارد؛«تا جایی که مـن می دانم،

ایـن سـنگ مخصـوص همیـن منطقـه اسـت. شـاید بـرای خیلی ها عجیب باشـد کـه از دل یک تکه سـنگ، دیزی، سـماور یا هاون سـاخته 
شـود، امـا ایـن هـم نوعی نقاشـی اسـت، فق� بومش کاغذ نیسـت، سـنگ اسـت.»

� هـای اصیـل ایرانی اند. � هـا می پرسـم، نگاهـش بـه نقش هـای روی یکـی از ظرف هـا گـره می خـورد؛«همـه این ها طر وقتـی از منشـ� طر
هرکـدام سـبک خودشـان را دارنـد و از طبیعـت، آدم ها، اشـیا و حتـی اتفاق های روزمـره الهام گرفته شـده اند.»

 هنـری کـه کمتـر دیده می شـود
بـا همـه این هـا، دل مهـدی قومـی از بی توجهـی به ایـن هنر پر اسـت. می گویـد ارزش واقعی کار دسـت، آن طور که باید شـناخته نمی شـود.
خیلی هـا وقتـی قیمـت یـک ظـرف قلم زنی شـده را می بیننـد، فقـ� هزینـه نهایـی را حسـاب می کننـد؛ نـه سـاعت هایی را کـه صـرف تـراش،

سنباده کشـی، طراحی و قلم زنی آن شـده اسـت.
او می گوید بخش زیادی از بهترین کارهایشان اصا در ایران نمی ماند. واسطه ها آن ها را می خرند و به کشورهای همسایه،
به ویـ�ه عـراق و ترکیـه صـادر می کننـد. بسـیاری از خریـداران نمی داننـد کـه ایـن نقش هـا، حاصـل سـاعت ها کار 

دسـت یک خانواده در گوشـه ای از محله پورسـینای مشـهد است.

 یـک مسـیر طو�نـی
وقتـی از کارگاه بیـرون می آیـم، لباس هایـم از گرد و غبـار سـفید پوشیده شـده اسـت. این بـار امـا 
نگاهـم بـه همه چیـز فـرق می کنـد. ایـن غبـار بـرای من، یـادگار چند سـاعتی اسـت که میـان صدای 

فـرز، نقـش گل هـای ایرانـی و دسـتان زخمـی یـک خانـواده گذشـته  اسـت.
ظرف هایـی کـه روی قفسـه ها چیده شـده اند، شـاید بـرای خیلی هـا فق� یک هاون یـا یک دیزی 
سـنگی باشـند، امـا هرکـدام، مسـیری طولانـی را طـی کرده انـد؛ از دل کوه هـای جنـوب مشـهد،
از میـان تیغه هـای سنگ تراشـی، از زیـر دسـت های پینه بسـته یـک پـدر، یـک مـادر و دختـری 

شانزده سـاله تـا سـرانجام بـه قفسـه خانـه ای در شـهر یـا کشـوری دیگـر برسـند.


